
عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران 29 غرفه دارد اما... 

مصلی میهمان خارجی ندارد

کتاب‌هـا یکـی از موثرتریـن و دیرپاتریـن وسـایل ارتباطـی و معرفـی فرهنگ‌هـای مختلـف بـا 
یکدیگر هستند. مردم زیسته در یک محدوده جغرافیایی از طریق مطالعه کتاب‌ها می‌توانند 
با فرهنگ‌های مختلف آشنا شوند. حال اگر بخواهیم در مختصات نمایشگاه کتاب تهران 
به این موضوع مهم نگاه کنیم، باید برویم سراغ ناشران خارجی یا حداقل بخش بین‌الملل 
این رویداد را بررسی کنیم. این دوره از نمایشگاه کتاب تهران، به نسبت دوره‌های پیشین 
می‌توانست با دعوت و معرفی ناشران خارجی سروشکل جذاب‌تر و پیشروتری به خود بگیرد 
امـا بـار دیگـر ایـن رویـداد در اردیبهشـت تهـران بـه مصلـی آمـد کـه بعـد از 10 روز برگـزاری تمام 
می‌شود و بخش بین‌الملل جزء کم‌اعتناترین بخش‌ها خواهد بود. به‌گفته علی رمضانی، 
قائم‌مقام نمایشگاه سی‌وپنجم کتاب تهران، 25 کشور میهمان این دوره از نمایشگاه کتاب 
، سفارتخانه و انجمن دوستی در این دوره از نمایشگاه حضور دارند.  هستند، اعم از ناشر
امـا طبـق بررسـی »فرهیختـگان« از بخـش بین‌الملـل، غرفه‌هـای حاضـر در ایـن بخـش 29 
غرفـه اسـت و حـدود 10 کشـور هـم حضـور دارنـد. البتـه در بخـش ناشـران خارجـی، ناشـران از 
کشورهای بیشتری حضور دارند اما در این گزارش فقط تمرکز ما روی بخش بین‌الملل است 
که اگر به‌صورت دقیق‌تری به آن توجه می‌شد، اثرات مثبتی در فرآیند دیپلماسی فرهنگی 
داشت. این 29 غرفه شامل رایزنی‌های فرهنگی برخی کشورها، سفارتخانه‌ها، برخی ناشران 
خارجی که به‌جای سالن ناشران خارجی در این بخش حضور دارند و همچنین برخی از 

سازمان‌های فرهنگی دولتی که در حوزه بین‌الملل فعالیت‌هایی دارند. 

   غرفه فلوشیپ تعطیل است؟
اوایل اردیبهشت امسال یاسر احمدوند از برگزاری یک فلوشیب ادبی همزمان با نمایشگاه 

کتاب تهران خبر داد و گفت: »در این دوره حدود ۱۸ ناشر و کارگزار ادبی )آژانس‌های ادبی( 
منطقه که در موضوع گرنت فعال هستند، به نشست پیش جلسات برپایی فلوشیپ تهران 
در نمایشـگاه کتـاب دعـوت شـدند.« او بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن اقـدام بـرای نخسـتین‌بار در 
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران انجام خواهد شد، گفته است: »درنتیجه این نشست، 
پاییز امسال نخستین دوره فلوشیپ تهران را برگزار خواهیم کرد.« معاون فرهنگی وزیر ارشاد، 
درباره تخصیص گرنت در این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب گفته بود: »پرونده تعدادی 
از کارگزاری‌های ادبی تشکیل شده است و می‌توانند از امکانات گرنت استفاده کنند.« اما 
با گذشت سه‌روز از برگزاری نمایشگاه، همچنان بخش فلوشیپ آماده نیست، حتی دکور 

آن هم آماده نشده و اسمی هم برای این بخش در بیرون غرفه در نظر گرفته نشده است. 

   آژانس‌های ادبی شوخی نیستند
آژانس یا بنگاه ادبی نهاد یا موسسه غیردولتی، فرهنگی و حقوقی متشکل از کارشناسان 
فرهنگـی، ادبـی، نشـر و حقوقی اسـت. ایـن نـوع فعالیـت ادبـی به‌عنـوان حلقـه واسـط خلق 
، آژانـس ادبـی از طـرف ناشـران،  و تولیـد اثـر در چرخـه نشـر عمـل می‌کنـد. به‌عبـارت دیگـر
نویسـندگان و مترجمـان نمایندگـی و وکالـت دارد تـا آثـار آنهـا را بـه ناشـران در داخـل و خـارج 
معرفـی و عرضـه و آنهـا را در فـروش کپی‌رایـت اثـر یـا آثارشـان کمـک کنـد. هـر آژانـس ادبـی از 
همـکاری عامل‌هـای مختلـف بهـره می‌بـرد کـه کارشـناس در تالیـف، ترجمه، ویراسـتاری، 
، بازاریابی و مسائل حقوقی هستند. اکثر نویسندگان و مترجمان حرفه‌ای در کشورهای  نشر
مختلف برای اینکه ذهن و روحیه لطیف و خلاق خود را درگیر کارها و دغدغه‌های اجرایی 
و حقوقی پیچیده چاپ، انتشار و توزیع کتاب نکنند، پیگیری امور مربوط در ارتباط با اثر 
یا آثار خود را به آژانس‌های ادبی می‌سـپارند. از طرف دیگر تعامل با ناشـران و دیگر عوامل 
تولیـد و توزیـع کتـاب، زبـان گفت‌وگـو و ادبیـات خـاص خـود را دارد کـه بیشـتر نویسـندگان و 
مترجمان تخصص یا حوصله ورود و پیگیری این تعامل و اسـتیفای حق خود را ندارند. 

 ضمنا در بیشـتر کشـورها ناشـران به‌طور مسـتقیم با نویسـنده یا مترجم رابطه کاری ندارند 
و فقـط از طریـق آژانس‌هـای ادبـی کپی‌رایـت آثـار را می‌خرنـد. در توسـعه نشـر بین‌الملـل هـر 
کشـوری عناصـر و عوامـل مختلـف نقـش دارنـد کـه ازجملـه آنهـا آژانس‌هـای ادبی هسـتند. 
دایـره فعالیـت آژانس‌هـای ادبـی بیـش از آنکـه بـه داخـل کشـورها محـدود شـود، فرامـرزی و 
بین‌المللی‌اسـت. در اکثـر قراردادهـای همـکاری کـه آژانس‌هـا بـا نویسـندگان و مترجمـان 
می‌بندنـد، نویسـنده و آثـار او را در جهـان معرفـی و عرضـه می‌کنـد. یکـی از تخصص‌هـای 
ویـژه آژانس‌هـای ادبـی شـناخت بازارهـای مختلـف نشـر و قواعـد و سـازوکارهای آنهـا در 
کشورهای مختلف است. آژانس‌های ادبی با بررسی و احصای سلیقه و ذائقه مخاطبان 
و ظرفیـت بازارهـای نشـر و شناسـایی و ارزیابـی قابلیـت و توانمنـدی ناشـران کشـورهای 
مختلف نسبت به برقراری ارتباط و ورود و حضور در این بازارها برنامه‌ریزی می‌کنند. آنها 
با ایجاد روابط حرفه‌ای و کاری با عوامل نشـر در جهان، آثار نویسـندگان و مترجمان کشـور 
خـود را در جهـان معرفـی و عرضـه می‌کننـد و بـا توفیـق در فـروش کپی‌رایـت تالیـف و ترجمـه 
آثار به‌نوعی موجبات گسترش دایره مخاطبان آثار مکتوب کشور خود را و توسعه و ارتقای 
اقتصاد نشر کشور را فراهم می‌آورند.  در این دوره از نمایشگاه فقط سه آژانس ادبی حضور 
دارند، آژانس ادبی مینا، آژانس ادبی سلجوق و آژانس ادبی صبا، جانعلی‌پور مدیر بخش 
بین‌الملل نمایشگاه در گفت‌وگویی که با تسنیم داشته درباره حضور آژانس‌های ادبی در 
این دوره نمایشـگاه گفته اسـت: »ما امسـال از مجموع آژانس‌های علاقه‌مند به شـرکت در 
نمایشگاه کتاب تهران خواستیم تا حضورشان را قاعده‌مند کنند. بر این اساس آژانس‌های 
ادبی فعال یا مجموعه‌ها تک‌منظوره ترویج کتاب در حوزه بین‌الملل باید قاعده کارگزاری 
ادبی را پذیرفته و مجوز رسمی فعالیت دریافت کنند، در این زمینه سه آژانس ادبی موفق 
شدند مراحل اولیه تکمیل فرآیند ثبت‌نام و دریافت مجوز را طی کنند و عملا به نمایشگاه 
کتـاب تهـران راه یافتنـد‌‌، آژانـس ادبـی دایـره مینـا، آژانـس ادبـی سـلجوق و یـک آژانـس ادبـی 
.« جانعلی‌پـور در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آژانس‌هـای ادبـی کـه ایـن قاعـده کارگزاری  دیگـر

ادبـی را نپذیرفتنـد و مجـوز رسـمی دریافـت نکردنـد، اکنـون در نمایشـگاه حضـور دارنـد، یـا 
، گفت: »ما اصل حضور آژانس‌های ادبی را پذیرفتیم و تلاش می‌کنیم که فعالیت‌ها  خیر
را رسمی کنیم، در این دوره آژانس‌های دیگر غرفه ندارند، اما ما به‌شدت علاقه‌مندیم آنها 
هـم بـا دریافـت مجـوز در نمایشـگاه حضـور پیـدا کننـد.« سه‌سـال از اقدامات ایـن دولت در 
حوزه فرهنگ گذشته است اما هنوز در بخش ترجمه و اقداماتی که باید در این حوزه انجام 
بگیرد، با اما و اگر صحبت می‌شود. گرنت از آن چیزهایی است که در این سال‌ها زیاد در 
مـوردش صحبـت کردیـم و حتمـا در نمایشـگاه‌های کتـاب ایـن موضـوع جدی‌تـر می‌شـود. 
اما اقداماتی که در این زمینه انجام می‌پذیرد، اغلب در قالب کار اداری موسسات دولتی 
اسـت کـه بیشـتر نقـش معرفـی آثـار ایرانـی در کشـورهای خارجـی را دارنـد و بـرای واگـذاری و 
فـروش حق‌التالیـف و ترجمـه کتاب‌هـا بـه ناشـران خارجـی تلاشـی نمی‌کننـد. کتاب‌هایی 
که در ایران توسـط موسسـات دولتی ترجمه و چاپ می‌شـوند معمولا اجازه ورود به شـبکه 
توزیع در کشورهای خارجی پیدا نمی‌کنند و بیشتر در کتابخانه‌های رایزنی‌های فرهنگی 
خـارج از کشـور انبـار می‌شـوند یـا بـه بعضـی موسسـات دولتـی یـا کرسـی‌های ایرانشناسـی و 
کتابخانه‌هـای دولتـی اهـدا می‌شـوند.  سـال‌ها از برگـزاری نمایشـگاه کتـاب می‌گـذرد امـا هـر 
چقدر جلوتر می‌رویم مسئولان برگزاری در بدیهیات اجرا و ساماندهی بخش‌های مختلف 
لنـگ می‌زننـد. اینکـه بخـش بین‌الملـل بـا غرفه‌هـای دولتی پر شـود و فقط بگوییم، ناشـران 
بین‌المللی حضور دارند! و غرفه‌ها خالی نیست نمی‌تواند به صنعت نشر و تعامل فرهنگی 
ک قرار دهیم، متوجه  ما کمک کند. اگر اولین دوره‌های برگزاری نمایشگاه کتاب تهران را ملا
خواهیم شد که چقدر آن نمایشگاه در بخش بین‌الملل و همین‌طور حضور ناشران خارجی 
اهمیت داشته است. نمایشگاه کتاب تهران یکی از پدیده‌های مهم فرهنگی در منطقه 
غرب آسیاست. اگر طراحی و اجرای عملیات‌های مختص آن محدود به‌شکل کار برای 
مدیران داخلی باشد نه اقدامات راهبردی در سطح بین‌الملل، نهایتا نتیجه چیزی نخواهد 

شـد، جـز یـک جلوه‌گـری بی‌مبنـا برای مصرف مدیـران داخلی!

منصوره رضایی
فعال حوزه کتاب

بخوان و بخند 

کتاب‌های انگیزشی همواره جزء بفروش‌ترین کتاب‌ها بوده‌اند و هستند و خواهند بود. 
یـم دلایـل بفروشـی ایـن کتاب‌هـا را بررسـی کنیـم امـا قبـل از آن  در ایـن یادداشـت قصـد دار
یـم. همان‌طـور کـه می‌دانیـد واژه‌ انگیـزش  بایـد بـه تعریـف و تبییـن مسـأله‌ انگیـزش بپرداز
، مصدر اسـت و در ‌معنای ایجاد  مثل آمیزش و آموزش و ورزش و سـایر کلمات اِش‌دار
انگیزه به کار می‌رود. البته برخی لغت‌شناسـان که خواسـته‌اند اسـم و رسم‌شـان مخفی 
بمانـد معتقدنـد کلمـه‌ انگیـزش از ترکیـب الـف و نـون به‌اضافـه‌ گیـزش به‌وجـود آمـده کـه 

پیـدا کـردن معنـی ایـن فقـره را بـه ذهن‌هـای پویـا و فعـال خودتان می‌سـپاریم. 
انگیـزش هـم مثـل هـر عمـل دیگـری یـک فاعـل می‌خواهد و یک مفعول. یعنی یک آدمی 
باید انگیزش را بدهد و یک آدمی باید انگیزش را بگیرد و در زندگی، جاری و ساری کند. 
بنابراین مفعول انگیزش، فاعل کارهای خودش هم می‌شود. خب! بحث پیچیده شد 
و مجبورم مثالی بزنم. مثلا من همیشـه‌ خدا در بی‌پولی دسـت و پا می‌زنم و آه ندارم که 
با ناله سودا کنم. آدم تنبل و فراخناکی هم نیستم و از صبح تا شب مثل چی می‌دوم و 
بـاز هـم بـه عقـب برمی‌گـردم و حتـی عقـب بـه مـن برمی‌گردد اما یکی از دوسـتانم، پله‌های 

پولداری و موفقیت را چندتا یکی طی می‌کند و قدم‌هایش آن‌قدر بلند است که مجبور 
است همیشه، چند شلوار زاپاس داشته ‌باشد! به‌راستی! تفاوت او با من چیست؟ من 
که از هر لحاظ به او برتری دارم. با رتبه‌ برتر در بهترین دانشـگاه کشـور قبول شـدم و او در 
دانشگاه یالقوزآباد سفلی درس خوانده. ضریب هوشی‌ من شانصد‌وشصت‌وشش است 
و او اصلا هوش ندارد. من که همیشه درحال تلاش و فربه‌کردن رزومه هستم و او همواره 
درحـال حال‌کـردن و فربه‌کـردن خـودش. ایـن فکرهـا مثـل خـوره، مغـزم را می‌خـورد و شـب 
ک فنا داده بود. سـرانجام تصمیم گرفتم بروم و از خودش بپرسـم، چه‌طور  و روزم را به خا
می‌شود که این‌طور می‌شود؟ وقتی جوابش را شنیدم از خودم خجالت کشیدم که فکر 
می‌کردم راز موفقیت او بابای پولدار یا شوگرددی است. )بر همگان واضح و مبرهن است 
کـه شـوگر یعنـی شـکر و شـکر هـم ذرات قنـد اسـت کـه بـا آن چـای شـیرین می‌کننـد. اگـر 
فکر دیگری کردید برایتان متاسفیم و توصیه می‌کنیم در اسرع وقت، مغزتان را بشویید.(
یکی از روزهای فروردین که جیبم محل برگزاری مسابقه‌ دو و میدانی شپش‌ها و سایر 
حشـرات موذی شـده ‌بود و هیچ انگیزه‌ای برای زندگی نداشـتم خیلی اتفاقی، دوسـت 
کسـی، چانـه مـی‌زدم کـه چـرا 500 تومـان  موفقـم را در خیابـان دیـدم. داشـتم بـا راننـده ‌تا
بیشـتر گرفتـه و کم‌کـم داشـتیم دسـت بـه یقـه می‌شـدیم کـه دیـدم یـک ماشـین خفـن بـا 

شاسـی‌های بسـیار بلندپایـه برایـم بـوق می‌زنـد. اول فکـر کـردم مزاحـم خیابانـی ا‌سـت 
و اعتمادبه‌نفسـم رفـت بـالا و مثـل حبیـب سـریال لیسانسـه‌ها بـا خـودم گفتـم: »از بیـن 
ایـن همـه آدم تـوی خیابـون چـرا مـن؟« امـا چـون می‌خواسـتم موقـر و متین باشـم اعتنایی 
گهان دیدم راننده با الفاظ نه‌چندان ناشایسـتی خطابم  نکردم و به راهم ادامه دادم. نا
کـرد و گفـت: »بپـر بـالا رفیـق.« پریـدم بـالا و از اینکـه رفیقـم را در آن حـال و احوال می‌دیدم 
بغضـم گرفـت. مدیونیـد فکـر کنیـد حسـودی کـردم، بغـض خوشـحالی بـود. وقـت را 
غنیمـت شـمردم و از دوسـتم رمـز و راز موفقیتـش را پرسـیدم. دوسـتم عـادت داشـت 
کلمـات مهـم را بخش‌بخـش ادا کنـد. بنابرایـن گفـت: »راز موفقیـت مـن فقـط یـه چیـزه. 
ان...گـی...زه« خـودش بـود. مـن همـه چیـز داشـتم. فقـط انگیـزه نداشـتم. از آنجایـی کـه 
، یک‌‌شـبه اسـتاد و دکتـر و مهنـدس می‌شـوند بـه دوسـتم گفتـم:  همـه‌ آدم‌هـای پولـدار
»اسـتاد! این انگیزه رو چه‌جوری به‌دسـت آوردید؟« لبخند کج غرورآمیزی زد و گفت: 
»پس تو هم خبر داری که من اسـتاد سـخنرانی‌های انگیزشـی شـدم؟ راسـتش خوندن 
کتابای انگیزشی زندگی من رو از این رو به اون رو کرد. اتفاقا الان هم دارم از یه همایش 
انگیزشـی برمی‌گـردم و اصال کارم بالابـردن انگیزه‌هـای مردمـه.« بعـد صـدای دورگـه‌اش 
را پاییـن آورد و یـواش گفـت: »پیـش خودمـون بمونـه، پـول خوبـی هـم توشـه.« به‌شـدت 

تحـت تاثیـر وجنـات و سـکنات اسـتاد قـرار گرفتـه بـودم و حـس می‌کـردم انگیزه‌هایـم 
دارنـد وول می‌خورنـد و می‌خواهنـد از همـه جایـم بزننـد بیـرون. از اسـتاد خواسـتم چندتا 
از ایـن کتاب‌هـای انگیزشـی را معرفـی کنـد بلکـه مـن هـم پیشـرفت چشـمگیری داشـته 
کسـی‌ها چانـه بزنـم. اسـتاد  باشـم و به‌جـای 500 تومـان بـرای پنـج هـزار تومـان بـا راننـده تا
گفـت: »چـون دوسـت قدیمـی‌ام هسـتی یـک فـوت کوزه‌گـری یـادت می‌دهـم کـه انگیـزه 
مسـتقیما واردت شـود و دیگـر بیـرون نیایـد. فقـط بایـد چشـم‌هایت را ببنـدی و دهانـت 
را باز کنی.« چون چیزی برای از دسـت‌دادن نداشـتم چشـم‌هایم را بسـتم و دهانم را باز 
گهـان صـدای بـاز و بسته‌شـدن داشـبورد را شـنیدم و حـس کـردم یـک چیـز لـزج  کـردم. نا
یـد. اسـتاد بـا صـدای بلنـد و  رفـت تـوی دهنـم. چندشـم شـده‌ بـود امـا بـه تبعاتـش می‌ارز
هیجان‌انگیـز گفـت: »قـورت بـده. قورباغـه‌ات را قـورت بـده.« قورباغـه‌ام را قـورت دادم و 
صـدای اسـتاد را از لابـه‌لای آواز قورقـور تـوی شـکمم می‌شـنیدم کـه می‌گفـت: »خـودت را 
.« قورباغه‌ها داشـتند کار دسـتم  به فنا نده. تختخوابت را مرتب کن. خودت باش پسـر
گهان استاد  می‌دادند. باید هرچه سریع‌تر خودم را به سرویس بهداشتی می‌رساندم. نا
داد زد: »چه کسـی پنیر مرا دزدید؟« پا گذاشـتم به فرار و صدای اسـتاد را می‌شـنیدم که 

می‌گفت: »بیشـعوری. بیشـعوری.«

حمله‌ قورباغه‌ها به نمایشگاه کتاب
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